
۳ دیدگاه وجود دارد که به ما می گوید 

جامعــه و انســان چگونــه ارتباطی با 

یکدیگر دارند. آیا انسان توسط جامعه 

ســاخته می شــود یا این انسان است 

که جامعه را می ســازد؟ دیــدگاه اول 

می گوید: ساختار جامعه انسان ها را 

شــکل می دهد و با ایجاد ارزش های 

اجتماعی و با کمــک فرهنگ و دین، 

برای حفظ ایــن ارزش ها، یکپارچگی 

اجتماعی را حفظ می کند و انسان ها 

در ایجــاد تغییــرات نقــش چندانی 

ندارنــد. در واقــع مطیــع قوانیــن 

اجتماعــی هســتند. دیــدگاه دوم 

می گوید: اتفاقا این انسان ها هستند 

که جامعــه را می ســازند و ارزش های 

خود را به صورت هنجــار بر آن اعمال 

می کنند. دیدگاه ســومی هم هست 

که باور دارد جامعه از تعامل ساختار و 

انسان ساخته می شود. یعنی سیستم 

اجتماعی بر انســان ها اعــمال نفوذ 

و قــدرت می کند. بــه طــور متقابل، 

انسان ها نیز از طریق تعامل با قوانین 

و رد یا پذیــرش هنجارها بر سیســتم 

تأثیر می  گذارند و سبب تغییر یا اصلاح 

آن می شــوند. با توجه به اینکه شــما 

کدام دیدگاه را پذیرفته باشید هویت 

متفاوتــی خواهیــد داشــت. پذیرش 

دیدگاه اولیه پذیــرش جبر اجتماعی 

را از سوی شما نشان می دهد. در این 

حالت، شــما بر این باورید که زندگی 

همین اســت کــه در حــال تجربه آن 

هستید و شــما قدرت ایجاد تغییر در 

آن را ندارید. من یک زن موفق هستم 

زیــرا جامعه من را جدی گرفته اســت 

و توانســته ام با امکاناتی که از ســوی 

سیســتم اجتماعی دریافــت کرده ام 

زندگی را مطابق هنجارها بسازم. من 

یک زن ناموفق هستم زیرا جامعه برای 

من هیچ امکاناتی فراهم نمی کند و از 

حقوق اجتماعی متناســب برخوردار 

نیســتم. با پذیرش دیدگاه دوم، شما 

برای خودتــان حق انتخــاب در برابر 

جبر اجتماعی قائل می شــوید و برای 

شکل دادن به هویت خود، اجبارهای 

اجتماعی را دست کم می گیرید و آنچه 

هستید یا می شوید را همت و انتخاب 

خودتان تلقی می کنیــد. من یک زن 

موفق هستم زیرا خودم تلاش کرده ام 

و به اینجا رسیده ام. من یک زن ناموفق 

هســتم زیرا اراده نــدارم و تنبلی های 

بســیار داشــته ام. با پذیرش دیدگاه 

سوم، شــما بر این باورید که ساختار 

اجتماعــی در شــکل گیری هویــت 

شــما نقش داشــته اســت و امکانات 

و محدودیت هایــی برای شــما فراهم 

آورده یا بر شــما تحمیل کرده اســت. 

در مقابل، شــما نیز با خنثی نبودن و 

واکنش به هنجارهــا، پذیرش برخی و 

رد برخی دیگر، مقاومت در برابر آنچه 

نادرست می دانید و پذیرش آن مواردی 

که کاربردی و مثبت ارزیابی می کنید، 

بر ساختار اجتماعی تأثیر می گذارید. 

حقوق اجتماعی بیشتری درخواست 

می کنید و خواســتار اصــلاح قوانین 

ازدواج یا اشتغال و غیره در حوزه زنان 

می شــوید. در برابــر محدودیت های 

ناکارآمد که رشــد و پیشرفت شما و به 

تبع آن جامعــه را متوقــف می کند یا 

به تأخیر می انــدازد یک عضــو فعال 

اجتماع هستید و اثری سازنده دارید.

اینکه شــما کدام یــک از دیدگاه های 

مطرح شــده را بپذیرید تأثیر بسیاری 

بر تمایل شــما به بازتعریــف هویتتان 

مطابق انتظــارات اجتماعــی جامعه 

کنونــی دارد. در دیــدگاه اول، شــما 

خود را یــک قربانی در برابر سیســتم 

اجتماعــی قلمداد می کنیــد که جبر 

زندگــی اجتماعی امکان تغییر شــما 

را مســدود کرده است و شــما امکان 

بازتعریف هویت خــود را ندارید و باید 

بســوزید و بســازید. در دیدگاه دوم، 

شما با اراده و سازنده بودن یا بی اراده 

و منفعل بــودن را یــک ویژگی فردی 

برای خــود قلمداد می کنیــد. در این 

حالت، بازتعریف هویت را خودخواسته 

می دانیــد و در صــورت تمایــل بــه 

بازتعریــف هویــت خــود، آن را امری 

ممکن تلقــی می کنیــد و چنانچه به 

دلیل برخی محدودیت ها و فشارهای 

اجتماعــی نتوانیــد چنان کــه مایلید 

هویت خود را بازسازی کنید، ایراد کار 

را نه از جامعه کــه در خود می جویید. 

به عبارتی، شما در این دیدگاه امکان 

بازتعریــف هویــت را برای خــود قائل 

هستید و به شعار «خواستن توانستن 

اســت» اســتناد می کنیــد. ایــن در 

حالی است که در واقعیت اجتماعی، 

همیشــه و هر خواســتنی به توانستن 

نمی انجامد. این نتیجه منطقی است 

که شــما با پذیرش دیدگاه سوم به آن 

آگاهی می یابید. مطابق دیدگاه سوم، 

اگرچه در مواردی قربانی فشــارهای 

اجتماعــی و قوانین جامعه هســتید، 

در مواردی نیز در برابر آنچه شما را در 

هویت ناکارآمد محصور ساخته است 

قدرت مقاومت و ایجاد تغییر دارید. با 

پذیرش تأثیر متقابل جامعه و خودتان 

بر یکدیگر اســت کــه می توانید برای 

بازتعریف هویت خود اقدام کنید.

حــال شــما از میــان ۳ دیــدگاه یک 

دیدگاه را برگزینید. این حق انتخاب 

را دارید کــه بخواهیــد در باقی مانده 

مســیر زندگی، خود را یک زن منفعل 

و قربانــی شرایــط اجتماعــی ببینید 

یا یــک زن توانمنــد تعریــف کنید یا 

اینکه با پذیرش فشــارهای اجتماعی 

و محدودیت ها، به عنوان یک انســان 

فعــال در جامعــه، بــه خودآگاهــی 

مشــغول شــوید و ســعی کنیــد در 

مواردی به سازندگی جامعه و خودتان 

کمــک کنیــد و در مســیر بازتعریف 

هویت خود فعال باشــید. چنانچه به 

درک بیشــتری از این ۳ دیــدگاه نیاز 

داشتید، شــماره بعدی این نوشتار را 

دنبال کنید.

دختران 
جدیدالاسلام در راه 

مدرسه

 نخستین نشانه های شروع به تحصیل دختران 

شهر مشهد به اواخر دوره قاجار می رسد. در سال 

۱۳۳۳ قمــری/ ۱۲۹۶ خورشــیدی پــس از اینکــه 

فروغ آذرخشی اولین مدرســه دخترانه مشهد را تأسیس 

کرد، شاهد حضور دختران در مدارس نوین هستیم، و به 

مرور زمان، تعدادی از مدارس دخترانه در محلات مختلف 

تأسیس شدند و به پذیرش دختران اقدام کردند. مدارس 

دخترانه ای همچون بانوان، عصمتیه، ارض اقدس، گوهریه 

و عزتیه در زمره نخستین مدارس دخترانه مشهد محسوب 

می شوند. دختران مشهدی در این مدارس آموزش های 

ابتدایی را کسب می کردند. جالب است بدانید در سال 

۱۳۰۴ خورشــیدی در مجموع حــدود ۵۶۶ دختر در ۶ 

مدرسه شهر مشهد در حال تحصیل بوده اند که این آمار 

معادل مجموعه دانش آموزان یک دبستان متوسط امروز 

اســت. خانم هــا فــروغ آذرخشــی، بانــو قهرمانــی، 

عصمت الشریعه، ابوالملکی، مجاهد، هوشیاران، عالمتاج 

ضیاءمقدم، خدیجه رضایی نظامی، خانم شرافت الدوله، 

محــترم ملوکیه و کوکــب پوررنجبر از نخســتین مدیران 

مدارس دخترانه مشهد محسوب می شوند که نقش مهمی 

در تحصیل و آموزش دختران آن زمان داشته اند. هرچند 

ابتدا تلاش و راه اندازی مدارس دخترانه راحت نبوده و در 

آن ایام همواره مشکلاتی در این زمینه وجود داشته است، 

پس از مدتی، شرایط به گونه ای می شــود که تأســیس 

مدارس دخترانه با اقبال عمومی روبه رو می شــود. بنا بر 

اسناد باقی مانده، در تاریخ دوم مهرماه ۱۳۱۲، ۲۶ نفر از 

دختران جدید الاســلام طی نامه ای بــه محمدولی خان 

اســدی درخواســت کرده اند در مدرســه دخترانه محل 

سکونتشان تحصیل کنند. جدیدالاسلام ها به گروهی از 

مهاجران یهودی به مشــهد اطلاق می شــود که ســابقه 

مهاجرت آن ها به این شــهر به دوره افشاریه می رسد. این 

گروه پس از ســکونت در یکی از محلات مشــهد، به مرور 

مسلمان شدند و به کسب و کارهایی همچون ابریشم بافی 

یا تجارت پوست و ... مشغول شدند. گاه حوادث و اتفاقات 

موجب کدورت بین آن ها و مردم شده که در حافظه تاریخی 

معمران شهر مشهد روایت های متفاوتی ثبت کرده است. 

به قولی، کوچه جدیدها در محله عیدگاه مشهد یادگاری از 

حضور این گروهای مهاجر می باشــد.   طبق این ســند، 

دختران جدید الاسلام خطاب به اسدی نایب التولیه وقت 

نوشته اند: «محترما معروض می داریم نظر به اینکه جدیدا 

شعبه مدرسه دوشیزگان در محله عیدگاه دایر گردیده و 

این جانبان دخترهای جدیدالاسلام که قصد تحصیل در 

مدرســه مذکور داریم و مراجعــه به مدیــره نموده ایم، در 

جوابمان می گویند که به واسطه نداشتن جا نمی توانیم 

محصلات قبول نماییم. متمنی هســتیم مقــرر فرمایید 

این جانبان را که دارای سجل و هویت ذیل می باشیم در 

مدرسه مذکور قبول نمایند. موجب تشکر و مزید امتنان 

دعاگویان خواهــد گردید. بی بی جــان مردخانی صبیه 

نصرا... به هویت نمره ۱۳۸۵۵، بی بی عزیز صبیه الحق 

نمره ۱۴۰۰۴، طوطی حکیمیــان صبیه رحمت ا... نمره 

۶۷۵ و ... .»

درخواســت دختران جدیدالاســلام بــه اداره معــارف و 

اوقــاف ارســال و تقاضا می شــود آن هــا را در دبســتان 

دوشیزگان شــاه رضا که نزدیک محل آن هاست بپذیرند. 

طــی نامه نگاری هــا در نهایــت در خواســت محصلات 

جدید الاسلام  طبق مقررات پذیرفته می شود. چنین به نظر 

می رسد که به احتمال زیاد تا تاریخ این سند، یعنی سال 

۱۳۱۲ خورشیدی، دخترهای جدید الاسلام یا به مدارس 

دورتر از محل سکونتشــان می رفته اند یــا اینکه شرایط 

تحصیل برای آن ها فراهم نبوده است. بنابراین با گسترش 

مدارس دخترانه در محلات مختلف شهر، آن ها نیز در محل 

سکونتشان از خدمات آموزشی بهره مند می شوند.
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این حق انتخاب را 

دارید که بخواهید 

در باقی مانده 

مسیر زندگی، خود 

را یک زن منفعل 

و قربانی شرایط 

اجتماعی ببینید 

یا یک زن توانمند 

تعریف کنید یا 

اینکه با پذیرش 

فشارهای اجتماعی 

و محدودیت ها، به 

عنوان یک انسان 

فعال در جامعه، به 

خودآگاهی مشغول 

شوید و سعی 

کنید در مواردی به 

سازندگی جامعه 

و خودتان کمک 

کنید

 خودتان را در زندگى اجتماعى تان مرور كنيد. مى گويم 
در زندگى اجتماعى به اين دليل كه انسان يك موجود 

اجتماعى است و بدون جامعه مفهوم بيرونى ندارد. حتى 
زندگى فردى شما در واقعيت امر يك زندگى اجتماعى 
است. در اين زندگى، شما چگونه زنى هستيد؟ قربانى 

محدوديت هاى اجتماعى شده ايد و چاره اى جز سوختن و 
ساختن نداريد يا محدوديت ها بر شما اثرى ندارد و يك انسان 

خودمختار و صرفا طغيانگريد كه موفقيت ها محصول تلاش خودتان 
است و در شكست ها مى گوييد خودكرده را تدبير نيست يا باور داريد 
مبارزى تمام عيار هستيد كه محدوديت ها را مى بينيد و سعى در بهتر 

شدن شرايط اجتماعى و خانوادگى تان داريد؟ از ديگران انتظار كمترى 
داريد و سعى مى كنيد براى رسيدن به زندگى ايده آل با تلاش به نتيجه 

برسيد؟

خودمختار و صرفا طغيانگريد كه موفقيت ها محصول تلاش خودتان 

دکتر مهتاب علی نژاد

جامعه شناس

بانوی شیمی مشهد

دکتر الهه کفشدار گوهرشادی، استاد گروه شیمی دانشکده 
علوم دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان 

یکی از محققان سرآمد و برتر کشور 
در سال ۹۷ انتخاب شده است. او 

در آزمایشگاه نانوی دانشکده 
علوم دانشگاه، اسفنجی را 

طراحی کرده است که می تواند 
حلال های آبی نظیر روغن و نفت 

را به خوبی از آب ها جذب کند. 
این اسفنج تا ۳۰ بار قابل استفاده 

است. همچنین در زمینه حذف آلاینده های 
زیست محیطی، تولید هیدروژن به کمک نانوکاتالیست ها 
تحقیقات خوبی در مقیاس آزمایشگاهی انجام داده است.

ناهید و بی وفایی داراب
نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

داراب، فرزند بهمن، پس از پدر بر تخت سلطنت ایران نشست. 

مدتی از پادشاهی او گذشــت که قصد جنگ با قیصر روم کرد. 

قیصر روم در آن زمان «فیلقوس» نام داشــت. او را دخــتری بود زیبا که با 

کمالات دربار روم بزرگ شده بود. دختر فیلقوس، ناهید، در زمان جنگ 

داراب با رومیان به سن ازدواج رســیده بود. جنگ ایران و روم ۳ روز طول 

کشید. روز چهارم که لشکریان روم تاب ادامه جنگ با ایرانیان را نداشتند 

به ۲ دسته تقسیم شــدند. دسته ای به لشــکر ایران پیوستند و گروهی با 

پادشــاه به حصاری پناه بردند. این وضع فیلقوس را بر آن داشت تا طلب 

صلح کند و هدایایی به شاه ایران پیشکش نماید. فرستاده ای نزد داراب 

فرستاد تا خواسته قیصر روم را به شاه ایران رساند. داراب با بزرگان دربارش 

به گفت وگو نشست و آنان به او گفتند که قیصر روم دختری زیبا دارد.

اگر شاه بیند پسند آیدش/ به پالیز سرو بلند آیدش

داراب نیز به فرستاده فیلقوس گفت که به قیصر روم بگوید راه رهایی این 

است که دخترش را به همسری او فرستد.

نگاری که ناهید خوانی ورا/ به اورنگ زرین نشانی ورا

به من بخش و بفرست با باژ روم/ چو خواهی که بی رنج ماندت بوم

قیصر روم چون این را بشنید، بسیار خرسند شد که هم رهایی می یابد و هم 

دامادش پادشاه ایران می شود و اینچنین در امان خواهد ماند. ناهید را 

همراه با چندین شتر که بارشان دیبای رومی و زر و گوهر بسیار بود به ایران 

فرستادند. گرچه ناهید در زیبایی مورد پسند شاه بود اما بوی نامطبوع 

دهان  او داراب را ناراحت می کرد. چندین پزشک برای درمان فراخوانده 

شدند و چاره جویی کردند.

گیاهی که سوزنده کام بود/ به روم اندر اسکندرش نام بود

گیاهی به نام اسکندر را بر کام ناهید گذاشتند. خاصیت گیاه سوزانندگی 

بود و از شدت سوزش کام، چهره ناهید برافروخته شد و اشک در چشمان 

او حلقه زد و سرانجام درمان حاصل شد، اما دل شاه ایران با دختر قیصر 

روم نبود. این چنین شد که ناهید را به دربار پدرش بازگرداندند. داراب 

همسری دیگر گزید. ناهید که از بدی رفتار داراب دلش به درد آمده بود، 

بارداری خود را از او پنهان کرد و پس از ۹ ماه که فرزند به دنیا آمد، قیصر روم 

نژاد ایرانی نوزاد را به اطلاع داراب نرساند. نام پسر متولدشده از ناهید را 

اسکندر گذاشتند. داراب نیز از همسر تازه اش صاحب فرزندی شد که او را 

دارا نامیدند و از اسکندر کوچک تر بود. دارا بعد از داراب بر تخت سلطنت 

نشست و چندی بعد، فیلقوس نیز دار فانی را وداع گفت و فرزند ناهید بر 

تخت حکومت روم نشست. اسکندر همچون جدش گوش به فرمان ایرانیان 

نبود. پس از چندی، اسکندر همراه با سپاه عازم ایران شد. سرنوشت 

چنین شد که جنگی میان ۲ برادر، یعنی اسکندر و دارا، رخ داد و دارا به 

دست یکی از یاران خود کشته شد. هنگام مرگ وصیت کرد دخترش، 

روشنک، همسر اسکندر شود. ناهید نیز به فرمان پسرش با هدایای بسیار 

و کنیزان رومی نزد همسر دارا رفت و شاهدخت را بر تختی نشاند و به 

نزد اسکندر آورد. مهر دختر دارا بر دل پسر ناهید نشست و روزگارشان 

خوش گشت.

صدف  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

«گللر» همان گل سرخ است
نگاهی کوتاه به کتاب «ای کاش گل سرخ نبود»

 عشــق دســتمایه خلق بســیاری از آثار ادبی و هنری بوده 

است. چه بســا اگر احســاس پیچیده و پر رمز و رازی چون 

عشق وجود نداشــت، بشر در هنر، موســیقی، ادبیات و عرصه های 

لبریز از ظرافت و زیبایی ره به جایی نمی برد. عشــق آفریننده است 

و دنیــا ی ســحرآمیز و افســون کننده هنر مدیــون حضور  اوســت. 

رمان نویس نیز عاشــقانه های داســتان های خود را با تکیه بر تجربه 

زیستی آدم ها آفریده است. همین هنر اســت که می تواند هم زمان 

عشق و زنانگی و مادرانگی را در کنار انقلاب و جنگ و وقایع تاریخی 

به تصویر بکشــد. تخیل و واقعیت را در هم آمیــزد و معجونی به کام 

مخاطب بریــزد که تا ســالیان دراز طعم تلخ یا شــیرین آن به کام او 

بماند. «ای کاش گل سرخ نبود» روایتی از همین نوع است، قصه ای 

در مســیر تاریخ معاصر ایران، از زنی که می تواند نماینده نســلی از 

زنان چون خود باشــد. سرگردان میان سنت و تجدد، عاشق، مبارز، 

صبور و گاه پیش بینی ناپذیر. منیــژه آرمین در رمان خود این تصویر 

را در قالب شــخصیت اصلی خود یعنی «گللر» به تصویر می کشــد، 

زنی کــه در حســاس ترین برهــه تاریخی ایــران یعنی زمان کشــف 

حجــاب رضاخانــی و تصمیم های ســخت زندگی می کند و عاشــق 

می شــود، در بحبوحه مبارزه قــدم به میدان می گــذارد و انقلاب را 

تجربه می کند و طعم تلخ جنــگ نابرابر را در کالبــد مادری که جز 

فرزند برایش نمانده اســت به کام خود احساس می کند. کتاب «ای 

کاش گل سرخ نبود» هم سفر شــدن با گللر است در طول این دوره 

حســاس. قصه هم تلخ اســت و هم شــیرین، هــم رنــج دارد و هم 

شــادمانی و هم اندوه. با این همه، بیش از هر چیزی، امید بن مایه 

این داستان تاریخی است. بعد از خواندن کتاب، تصویر خانه ساده 

گللــر برای همیشــه در خاطرتــان خواهد ماند و صــدای آواز او 

بخشــی از وجود شــما خواهد شــد. زندگی گللر تنها 

بخشی کوچک از تاریخ زنان این سرزمین است 

که در تلاطم مبارزه گذشــت، زنانی که در 

گمنامــی زیســتند اما حــق بزرگی به 

گــردن تاریــخ انســانیت دارنــد. 

منیژه آرمین نویســنده ای است 

شناخته شده که آثار بسیاری 

به قلم آورده اســت. از دیگر 

مجموعه هــای او می توان 

بــه «شــب و قلنــدر»، 

«بوی خاک»، «شباویز» 

ارونــدرود»  و «سرود 

اشاره کرد.

برشی از کتاب:

 . ند خســته ا سب ها ا

نفس نفــس می زننــد. 

گویــی راهــی دراز را 

راهــی  نــد،  پیموده ا

از  زمــان.  اعــماق  از 

کجــا؟ از کجــا او را اینجا 

آورده اند؟! جایــی که پر از 

صدای پیرزنی اســت که یک 

هفته آواز او در خانه سالمندان 

پیچیده است. پنجره های بخارآلود 

و دیوار هــای سرد و خاکســتری پر از 

انعکاس یک ترانه قدیمی ترکی اســت که 

با آهنگی غم انگیز زمزمه شــده اســت: ای کاش گل سرخ نبود. زرد 

و پژمرده هم نمی شد. ای کاش جدایی و مرگ هیچ کدام نبودند.

ای کاش گل سرخ نبود
 نویسنده: منیژه آرمین 

ناشر: سوره مهر

شــادمانی و هم اندوه. با این همه، بیش از هر چیزی، امید بن مایه 

این داستان تاریخی است. بعد از خواندن کتاب، تصویر خانه ساده 

گللــر برای همیشــه در خاطرتــان خواهد ماند و صــدای آواز او 

بخشــی از وجود شــما خواهد شــد. زندگی گللر تنها 

و پژمرده هم نمی شد. ای کاش جدایی و مرگ هیچ کدام نبودند.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

زنان به جامعه معنا می بخشند 

یا جامعه به آن ها؟

۴

۲شنبــــــه
۳۱ شـهریور ۱۳۹۹
۳ صـفـر ۱۴۴۲ شماره ۳۲۰۷


